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 :چکیده
شاید به همـین دلیـل در میثـاق    . )منفی یا صلح ناشی از نفی جنگصلح (ست ها نماید که منظور از صلح، عدم جنگ در روابط بین دولت در بادي امر، چنین می

. ها به عنوان ابزاري براي رسیدن به صلح پیش بینی گردید جامعه ملل و همینطور در منشور ملل متحد، محدودیت و ممنوعیت توسل به زور در روابط بین المللی دولت
ها، نه بـین دو یـا چنـد دولـت، کـه در       و امروزه بیشتر جنگ. ناکارایی این نگرش را به نمایش گذاشتهاي خانمان سوز، از جمله جنگ جهانی دوم  اما، وقوع جنگ

از سوي دیگر، خیلی از مصادیق حق بر صلح، موارد صلح مثبت هستند که از جمله عبارتند از حق بر توسعه، خلع سلاح ). هاي داخلی جنگ(چارچوب کشورهاست 
هاي بنیادین بشري از جمله دموکراسی یا  هاي حقوق بشردوستانه بین المللی، لزوم رعایت حقوق و آزادي رام به قوانین و عرفهاي کشتار جمعی، احت خصوصا سلاح

جه اینکه، جالب تو .سازند و امنیت بین المللی را فراهم می صلح قرارتاس رکه بستهاي واگیردار و غیره  حق دموکراتیک، آموزش، رفع فقر و گرسنگی، و مبارزه با بیماري
صلح . )اصل بقا( این صاحبان حق، استحقاق حیات و بقاء را دارند داراي حق بر صلح هستند زیرا تمامی) دولت و مردم(سایر دارندگان حقوق هم  و انسانشخص هم 

، آنهـا  مجازاتحاکمه جنایتکاران بین المللی و م. از همین روست )موردي و دائمی(هاي کیفري بین المللی  تاسیس دیوان .باشد عادلانه متضمن عدالت کیفري نیز می
سرانجام، اصل صلح جهانی یکی از مهمترین اصول . کند همچنین رعایت اصول محاکمه عادلانه در حق آنها، به استقرار حکومت قانون و تحقق صلح جهانی کمک می

به وجود ) که همان حق دموکراتیک فرد است(رسیده، و از آن، قاعده دموکراسی  کلی حقوق بین الملل بوده که در منشور ملل متحد به عنوان یک هدف غایی به ظهور
 . اي که با تدوین در میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، صورتی قانونمند یافته و بر همه دولتها الزام آور گشته است آمده، قاعده

 .هاي کیفري بین المللی المللی، حاکمیت قانون، جامعه بین المللی، دموکراسی، دیوان صلح جهانی، صلح مثبت، حق بر صلح، صلح و امنیت بین: واژگان کلیدي

 

 :مقدمه

از آنجا . است) اي و بین المللی ملی، منطقه(حمایت از شخص انسان و حفظ حیات او هدف هر سیستم حقوقی 
حقوقی، خصوصا حقوق بین که ایجاد و حفظ صلح جهانی که لازمه حیات انسان بوده یکی از اصول اصلی هر نظام 

. یابند باشد  قواعد حقوقی مربوط به آن بعنوان ابزار لازم براي دستیابی به آن در جامعه جهانی ضرورت می الملل می
هرچند که این اصل حاصل عوامل و اوضاع و احوال زیادي است از جمله رفاه اقتصادي، امنیت، نقل و انتقال آزادانه 

 . اها، عقاید و کالاه انسان
بخشد و اهمیت کرامت انسانی را در این حوزه  مفهوم حق بر صلح، تعابیر  و مفاهیم صلح را ماهیتی اضافی می 

هاي  این حق مورد حمایت است و آن هم حمایتی فراتر از آنچه در قالب حقوق همبستگی و جنبه. سازد برجسته می
توانند نقش موثري با اشتغالات و  الملل می ادگاههاي کیفري بینشد و در این زمینه د با آور می تکامل نیافته و غیر الزام

. باشد هاي جمعی یا مبتنی بر جامعه می حق بر صلح جزو حق. کارکردهاي خود در تحقق حق بر صلح اعمال نمایند
و نـه در  ) حقوق بشـر نسـل اول  (هاي مدنی و سیاسی  ها وجود دارند که نه در زمره حق به این معنی که برخی حق

هـا   این دو دسـته اخیـر از حـق   . گیرند قر ار می) حقوق بشر نسل دوم(هاي اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی  زمره حق
یابنـد هرچنـد کـه بـا همکـاري       عمدتاً فردي هستند و علاوه بر آن در چارچوب هر نظام ملی تحقـق و تجلـی مـی   

هـاي جمعـی یـا حقـوق بشـر جمعـی،        اما حق .شوند المللی مراقبت و نظارت می المللی و با ساز و کارهاي بین بین

                                                             
  نویسنده اصلی و مسئول مکاتبات. استاد یار دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد تھران مرکز *



دارنـدگان ایـن   . یابند هاي جامعه تحقق می هایی هستند که ضرورتاً با کل جامعه سر و کار دارند و در چارچوب حق
 .  ها واحدهاي جمعی مشخصاً مردم و دولت، در کنار افراد هستند حق

نامند  می ”Community oriented“جمعی بودن حق بر صلح یا مبتنی بودن آن بر جامعه که اصطلاحاً آن را 
به این معنی است که این حق همانند سایر حقوق بشر نسل سوم ارتبـاط تنگـاتنگی بـا مفهـوم جامعـه داشـته و در       

سرنوشت و یا خـود حـق بـر صـلح،     مثلاً محیط زیست یا حق تعیین . یابد چارچوب یک جامعه تحقق و تجلی می
از آنجـائی کـه   . کنـد  المللی تولید می محدودیتی به چارچوب یک دولت ندارد بلکه آثاري براي مجموعه جامعه بین

هاي بشري اصولاً در طول زمان  باشد و حق می open- endedِپایان  مفهوم حق بشري در کلیت خود یک مفهوم بی
شـوند لـذا حقـوق     ، فرهنگی، سیاسی و اقتصادي انسان دچار تغییر و تحول میوبا تغییر و تحولات محیط اجتماعی

ارکان و عناصر حق بر صلح ابتـدا در پیمـان بریـان کلـوگ و     . توان از این رهگذر توجیه نمود بشر نسل سوم را می
یت توسل بـه  منشور ملل متحد در ممنوع) 4بند ( 2و  1خصوصاً مواد . اند بینی شده سپس در منشور ملل متحد پیش

گوید ممنوعیت جنگ یک حق بشري است کـه   همانطوري که ژرژسل می. باشد زور که رکن رکین حق به صلح می
هاي مختلف تلاش سیستماتیکی براي تحقق حق بر  الملل در حوزه شود البته حقوق بین از آن حق به صلح ایجاد می

مثلاً اگر در زمینه جنگ، اصل منع توسل بـه زور را  . کند رونده آن را دنبال می صلح به راه انداخته و به صورتی پیش
داند از سوي دیگر در صورت بـروز جنـگ    المللی می به نظم و قاعده کشیده و نقض آن را نقض صلح و امنیت بین

گرداند که امروزه از آن به عنـوان   اعم از عادلانه و ناعادلانه، حقوق جنگ یا حقوق مخاصمات مسلحانه را حاکم می
. شود و از این طریق جستجوي استقرار حق بر صلح را پیشه خود ساخته است المللی یاد می وق بشردوستانه بینحق

المللـی بـه    المللی براي اجراي قوانین بشردوستانه بین لازم به ذکر است که ساز و کارها و مراجع مناسب جامعه بین
المللـی بـراي یوگسـلاوي سـابق      هـاي کیفـري بـین    شود و از این قرار تاسیس دیـوان  صورتی روزافزون تقویت می

ICTFY  و روانداICTR  و نیز تصویب اساسنامه دیوان کیفري بین المللیICC هـاي چشـمگیري را در    پیشرفت
اندکه علاوه بر پرداختن به مسئولیت کیفري جنایتکاران، رویه قضایی مفصلی بـه جـا    الملل رقم زده حوزه حقوق بین

. الملل کمک شایانی نموده است الملل کیفري و مجموعه حقوق بین در توسعه و تحول حقوق بیناند که خود  گذاشته
الملل در پرتو اشتغالات و عملکردهاي دیوانهـاي   حق بر صلح در نظام حقوق بین  از آنجائی که موضوع این نوشتار

 .المللی است لذا به این موضوع بیشتر اشاره خواهیم کرد کیفري بین

 حق بر صلح لازمه حق حیات : فصل اول
اي خود وجود انسان در کره زمـین را تهدیـد    با توجه به اینکه ذخایر کنونی تسلیحات خصوصاً تسلیحات هسته

توان حق حیات را فقط از نقطه نظر سنتی حقوق داخلی درك کرد چون که این حق یک جنبه بین  ند دیگر نمینک می
 1.یابد صلح با فرآیند خلع سلاح ملازمه می گیرد و بعنوان حق بر المللی به خود می

فـرد عـادي   . هاي امروزه براي افراد عادي بسیار بیشتر شده اسـت  تعامل بین المللی و گرایشات و پیشرفت تاثیر
تی ببیند که شهروند اوست براي اینکه حیات بشر او را با جامعه بین المللـی  لتواند خود را در رابطه با دو دیگر نمی
توان حقوق بشر را به شیوه سنتی همچون یک ارتباط بین فرد و دولت نگاه کـرد   بنابراین  دیگر نمی. سازد مرتبط می
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. آورد هاي بشري جدیدي را با خـود مـی   اند که حق علت این امر آن است که حقوق بشر یک جنبۀ بین المللی یافته
 .نمودتوان از طریق همکاري بین المللی توجیه  مثل حق به صلح که فقط می

بطور خلاصه با اینکه حق بر صلح به نحوي شفاف در اسناد  برجسته بین المللی مثل میثاق بین المللـی حقـوق   
مدنی و سیاسی پیش بینی شده است اما چون حیات انسان بعنوان یک حق بنیادین بین المللی جنبۀ بین المللی پیـدا  

هـاي   منجمله سـلاح  ي کشتار جمعیها مثل انباشت سلاح کرده و علاوه بر آن مستقیماً تحت تاثیر تهدیدات موجود
 .گیریم که حق انسان به حیات مستلزم حق جدیدي است بنام حق بر صلح گیرد لذا نتیجه می اي قرار می هسته

البته حق به صلح فقط حق انسان نیست زیرا علاوه بر انسان واحدهاي دیگر نیز حق به زیستن یا وجود داشـتن  
هم دولت و هم مردم یا گروه حق بقا دارند و این حق بـراي  ، هم انسان. د از دولت و مردم یا گروهدارند که عبارتن

از ایـن حـق بـه    . به رسمیت شناخته شده و باید مقدس شمرده شود صریحاهمۀ آنها در سیستم حقوقی بین المللی 
 2 .شود عنوان اصل بقا یاد می

یعنـی هـدف   . زمان ملل متحد براي تحقق آن تأسیس گردیدسا، صلح هدفی است که در پایان جنگ جهانی دوم
غائی سازمان ملل متحد به نمایندگی از جامعه بین المللی رسیدن به صلح است به عبارت دیگر صـلح یـک هـدف    

شده و یک ارزش اخلاقـی اسـت کـه سـایر ابزارهـا و قـوانین و        یسازمانی است که در منشور ملل متحد پیش بین
از این رو باید قوانین بین المللی نقش خود را ایفا کنند تـا  . رسیدن به آن هدف بکار گرفته شود ها باید براي پروسه

انتقـال از مرحلـۀ حمایـت    . صلح از هدف سازمانی و از مرحلۀ ارزش حقوقی بصورت یک واقعیت ملموس در آید
هـا بلکـه    اراده سیاسـی دولـت   از صلح به ایفا و تحقق تعهدات مربوط به حفظ صلح نه تنهـا نیازمنـد   قانونی رسمی

اي است در چارچوب سیستم حقوقی بین المللی که طرق و ابرازهایی براي تاسـیس جهـانی    مستلزم تلاش خلاقانه
. ها و مردمان ارائـه کنـد   ساکنین این کره در کنار دولت هاي موزون و از طریق مشارکت تمامی صلح آمیز از وابستگی

هاي بشـري و تعهـدات    از این رو به نظر ما حقاست ریکی عبارت از حق بر صلح یکی از این ابزارهاي قانونی تئو
ها، مجموعه حقوق بشر دوستانه بین المللـی و بلکـه مجموعـۀ سیسـتم حقـوق بـین الملـل بصـورت          متقابل دولت

در معاهـدات   1648صلح هدفی اسـت کـه از سـال     زیراد نشو براي رسیدن به یک هدف غائی توجیه می یابزارهای
، شده هاي رسیدن به آن همواره دچار تغییر و تحول هابزارها و راپیش بینی شده اما از آن زمان تاکنون  ستفالیولح ص

براي توسل بـه زور و جنـگ پـیش بینـی      یهای بعنوان مثال اگر در زمان میثاق جامعۀ ملل محدودیت. اند تکامل یافته
ممنوع شده و ایـن ممنوعیـت همچـون ابـزاري در خـدمت       شده بود در زمان منشور ملل متحد توسل به زور مطلقاً

و تعهدات بین المللـی   jus cogensهمچون قواعد امري  رسیدن به صلح قرار گرفته است به نظر ما ایجاد مفاهیمی
erga omnes  حق بر صـلح در نظـام حقـوق بـین المللـی در پرتـو اشـتغالات و        ( مقالهیا با توجه به موضوع این
پیدایش و تکامل مسئولیت کیفري فرد و اصـل جهـانی بـودن صـلاحیت، و     ) هاي کیفري بین المللی عملکرد دادگاه

خصوصاً تاسیس دیوانهاي کیفري بین المللی موقت براي یوگسلاوي سابق و رونـدا و دیـوان کیفـري بـین المللـی      
ین المللـی مثـل توسـعه،    هاي ب البته پروسه. شوند همگی به صورت طرق و ابزارهایی براي رسیدن به صلح تلقی می

 .کنند ا استقرار صلح پیدا میب هاي بین المللی بوده و ارتباط مستقیمی وضع خلع سلاح و محیط زیست نیز داراي جنبه
هاي اخیـر حقـوق بـین الملـل و برخـی       دهه درهاي مثبت  در حق بر صلح است که انواع دستاوردها و پیشرفت

یزند و از طریق مخاطبین خود به پیوند اساسی بین فرد، مردم، دولت، و آم اجزاي نهادهاي حقوقی مختلف در هم می
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 .پردازد جامعه بین المللی می
 Non governmental)در این زمینه تحریـک اقـدام افکـار عمـومی، سـازمانهاي بـین المللـی غیـر دولتـی          

organization) عواملی که در حقوق بین الملـل قـدیم    کنند شوند و ابراز وجود می هاي صلح مطرح می و نهضت
هـا   هاي جمعی، به رسمیت شناختن دولت نیروهاي جهانی شدن شامل افکار عمومی، رسانه هامروز .داهمیتی نداشتن

، اصـل  يها، رعایت حقوق و آزادیهـاي بشـر  Ngo ،از سوي جامعۀ بین المللی، همکاري بین المللی، محیط زیست
جاي نیروهاي سنتی حاکمیت دولت و تشخیص آنها را  قتصاد بازار آزاد و غیرهاحکومت قانون، حکمرانی مطلوب و

 .اند گرفته
ستن است یعنی ترکیبی بین آنچه که هست و آنچه بایـد باشـد یعنـی قـوانین     یاباي از بودن و  حق به صلح آمیزه

م بر اساس مبانی و فرامین هم بر اساس منابع حقوقی به معنی دقیق کلمه و ه، ها که قانون مندي آن موجود و آرمان
هاي اخلاقی و سیاسـی هسـتند از جملـه     مبانی اخلاقی حق به صلح که داراي ارزش. اخلاقی و سیاسی مبتنی است

شامل حفظ بشریت، محیط زیست بشري، استقرار جامعۀ بشریت و لزوم رعایت حقوق و آزادیهاي بشري است کـه  
توان از آنها بـه عنـوان مبـانی     اند و می قی بصورت الزام آور در آمدهالبته حقوق بنیادین بشري در قالب نرمهاي حقو

قانونی و حقوق حق بر صلح یاد کرد از جمله حق حیات که در میثاق بین المللی سیاسی و مدنی به نحوي دستوري 
 .به رسمیت شناخته شده است

ي ارزشی دیگر را نادیده گرفته بـه  ها اً فردي و اروپایی محور بوده و سنتها و نگرشها و سیستمتحقوق بشر عمد
هاي دیگري ابراز وجـود کردنـد کـه حقـوق      در طول فرآیند استعمار زدایی نگرش 1960و  1950این دلیل در سال 

هاي دیگر نظیر حق به صلح و حق به توسعه اشـاره   ها خصوصاً حق آنها در تعیین سرنوشت خود و اخیراً حق ملت
 . کردند

باشد به این معنی که برخی حقها وجود دارند که نـه در   معی یا مبتنی بر جامعه میهاي ج حق بر صلح جزو حق
هاي اقتصادي، اجتماعی و فرهنگـی حقـوق    و نه در زمره حق) حقوق بشر نسل اول(هاي مدنی و سیاسی  زمره حق

در چارچوب هر دولتی ها، عمدتاً فردي هستند و علاوه بر آن  گیرند این دو دسته اخیر از حق بشر نسل دوم، قرار می
 .شوند یابند هر چند که با همکاري بین المللی و با سازو کارهاي بین المللی مراقبت و نظارت می تحقق و تجلی می

 ـ    هاي جمعی یا حقوق بشر جمعی حق اما حق کـل جامعـه سـرو کـار دارنـد و در       اهایی هسـتند کـه ضـرورتاً ب
با حق استعمار زدایی دارد  که رابطۀ تنگاتنگ و لازم و ملزومیحق تعیین سرنوشت . یابند چارچوب جامعه تحقق می

حق به محیط زیسـت و   ،همین طور است حق به توسعه. است که به یک جمع تعلق دارد و نه فرد ها نمونه این حق
داراي دو جنبۀ حقوق بشري فردي و جمعی هستند وجه تمایز این حقوق با دو نسـل   ها البته این حق. حق به صلح

ها بسته به هر یـک از   تکالیف دولت. ر حقوق بشر در آن است که  تحقق آنها نیازمند همکاري بین المللی استدیگ
هـا تعهـد بـه عـدم اقـدام       در زمینۀ حقوق بشر نسل اول تعهد دولت. شود هاي سه گانه حقوق بشر متفاوت می نسل

(abstention)  ولت در قبال حقوق اقتصـادي، اجتمـاعی و   تعهد د .و دولت نباید مانع تحقق این حقوق شودبوده
سوم جنبۀ ترکیبـی دارد  نسل ها در قبال حقوق بشر  اما تعهد دولت .باشد فرهنگی تعهد به ارائه خدمات و ترویج می

 .یعنی دولت از یک سو نباید مانع اجراي این حقوق شود و از سوي دیگر باید براي تحقق آنها همکاري کند
انـد و تحقـق ایـن حقـوق نیازمنـد همکـاري        را حقـوق همبسـتگی نیـز نامیـده     سوم از این رو حقوق بشر نسل

، در نتیجـه . )یي بین الملل ـ ها و مجموعه ي جامعه ها، و سازمان ها، افراد، گروه دولت(باشد  اعضاي جامعه می تمامی



قوانین جهت خلع سلاح را باید تلاش بـراي   هها در دستیابی ب تلاش سیستماتیک جامعۀ بین المللی خصوصاً دولت
در جریان  دانست از این رو حق به صلح، صرفاً یک مفهوم و آرزو نیست بلکه تلاشی عملیِ یتحقق صلح بین الملل

نامنـد   می community orientedجمعی بودن حق به صلح یا مبتنی بودن آن بر جامعه که اصطلاحاً آن را  .است
داشـته و در  جامعـه  ین حق همانند سایر حقوق بشر نسل سوم ارتبـاط تنگـاتنگی بـا مفهـوم     به این معنی است که ا

و  self determination)(یابد مثلاً محیط زیست یا حق تعیین سرنوشت  چارچوب یک جامعه تحقق و تجلی می
ی تولیـد  یا خود حق صلح محدودیتی به چارچوب یک دولت ندارد بلکه آثاري بـراي مجموعـه جامعـه بـین الملل ـ    

 .کند می
هـاي بشـري    میباشد و حق (open – ended)از آنجا که مفهوم حقوق بشر در کلیت خود یک مفهوم بی پایان 

اصولاً در طول زمان و با تغییر و تحولات محیط اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادي انسان دچار تغییر و تحـول  
آیـد حـق    حق بر صلح با دو حق دیگر می .رهگذر توجیه نمود توان از این سوم را مینسل شوند لذا، حقوق بشر  می
 هم حق بر صلح جزء حقوق مدنی و سیاسی نیست حق بر صلح هم حق انسانی است و .توسعه و استعمار زداییبر

و صلح یک مقوله بـین المللـی اسـت    . هاي دیگر است ط براي حقرشرطی براي اعمال حق انسانی است و پیش ش
ان و عناصر حق به صلح ابتدا در پیمان بریان کلوگ و منشور ملل کار. شود دولت بحث نمیدر چارچوب یک  فقط

منشور ملل متحد در ممنوعیت توسل بـه زور رکـن حـق بـه     ) 4بند ( 2و  1خصوصاً مواد . اند متحد پیش بینی شده
صـلح ایجـاد    گوید ممنوعیت جنگ یک حق بشري است که از آن حـق بـه   همانطوریکه ژوژسل می. باشد صلح می

 .میشود
راه انداخته و به صورتی پـیش  به اي تلاش سیستماتیک براي حق بر صلح را  البته حقوق بین الملل در هر حوزه

مثلاً اگر در زمینه جنگ، اصل منع توسل را به نظم و قاعده کشیده و نقـض آنـرا،   . کند رونده و فعال آن را دنبال می
حقـوق  ) اعم از عادلانـه و ناعادلانـه  (از سوي دیگر، در صورت بروز جنگ  داند صلح و امنیت بین المللی می نقض

از آن به عنوان حقوق بشر دوستانه بین المللی یاد  هگرداند که امروز جنگ یا حقوق مخاصمات مسلحانه را حاکم می
رهـا و مراجـع   لازم به ذکر است که سازو کا. یشۀ خود ساخته استپشود و از این طریق استقرار حق به صلح را  می

شود و  مناسب جامعه بین المللی مدرن براي اجراي قوانین بشر دوستانه بین المللی، به صورتی روز افزون تقویت می
و نیـز    (ICTR)و رونـدا   (ICTFY)هاي کیفري بین المللـی بـراي یوگسـلاوي سـابق      تأسیس دیوان، ارراز این ق

چشمگیري را در این حوزة حقوق بـین الملـل رقـم زدنـد و      هاي پیشرفت (ICC)تاسیس دیوان کیفري بین المللی 
، رویه قضایی مفصلی به جا گذاشتند که خود در توسعه و هعلاوه بر پرداختن به مسئولیت کیفري جنایتکاران مربوط

 . تحول حقوق بین الملل کیفري و مجموعه حقوق بین الملل کمک شایانی نمود

 پیوند صلح و دموکراسی : فصل دوم
) 2مـاده   4بند (در منشور ملل متحد ) یا همان اصل منع توسل به زور(چارچوب اصلی حق صلح یا اصل صلح 

 . کند طراحی شده و لذا ممنوعیت جنگ بیشترین سهم را در برآورده ساختن حق صلح ایفا می
انـان تأکیـد   تاریخ د. از سوي دیگر، یکی از عوامل اصلی عدم تجاوز و جنگ، دموکراسی در داخل کشورهاست



  3. اند هاي دموکراتیک آزاد منش علیه یکدیگر وارد جنگ نشده ورزند که از حدود دو قرن پیش دولت می
کنـد زمینـه و گـرایش     شود که یک جامعه دموکراتیک که بر اساس اصل اقتصاد بازار عمل می چنین استدلال می
تصمیمات خود را بـه نحـوي دموکراتیـک و علنـی     اي که  جامعه: براي این امر دلایلی هست. شدیدي به صلح دارد

گیـرد؛ آرمانهـایی کـه رهبـران فریفتـه رؤیـاي        کند جان و مال اعضاي خود را در راه هر آرمانی به کار نمی اتخاذ می
از سوي دیگر، یک نظام به شدت استبدادي و خودکامه، . پرورانند قدرت و عظمت یا افسوس و حسرت، در سر می

   4. القوه براي صلح استفی نفسه، تهدیدي ب
بـه عبـارت   . گـردد  بین صلح و حق دموکراتیک یا همان دموکراسی برقرار می بدین ترتیب، رابطه لازم و ملزومی

گردد اصولی که اهداف  دیگر، پیوندي عمودي بین قاعده خاص و اصول مهمتر و برتر یک سیستم حقوقی برقرار می
توان ثابت نمود که حق به  از این قرار، براحتی می. کنند اصولی آنرا بیان میاصلی آن سیستم را تعیین کرده و موازین 

در نتیجه، انکار و نقض . باشد دموکراسی یکی از فروع مهمترین اصل جامعه بین المللی، یعنی اصل حق بر صلح می
شیدن به به همین سبب، براي تحقق بخ. موجب نقض صلح مشترك است) دموکراسی(شدید این حق اساسی بشري 

ها توجه شود باید به نحـوه   ها و جلوگیري از بروز جنگ بین دولت حق صلح، بیش از آنچه که به روابط بین دولت
اصولا یکی از عوامل عدم توفیق جامعه بین المللـی در اسـتقرار صـلح پایـدار     . حکومت در داخل کشورها پرداخت

هـا در   فراموش نکنیم که امروزه بیشتر جنگ. شده است جهانی این بوده که صلح فقط در روابط بین دولتها جستجو
جامعه بین المللی به این واقعیت پی برده و در صدد احـراز قانونمنـدي   . دهند چارچوب مرزهاي یک کشور رخ می

سیستم بین المللی ضمن برقرار کردن پیونـدهایی میـان قانونمنـدي، دموکراسـی، و     . هاي ملی برآمده است حکومت
، اصل حکمرانی مطلوب یا جامعه آزاد و عادلانه را رقـم زده و بـر اسـاس نیروهـاي جهـانی شـدن       حاکمیت قانون

تشخیص این امر، البتـه، بـر عهـده جامعـه بـین      . تشخیص میدهد که کدام حکمرانی مطلوب است و کدام نامطلوب
جامعـه   "گذاشتند و امروزه  المللی است رسالتی که پیش نویسان اعلامیه استقلال آمریکا آنرا بر عهده افکار بشریت

و اجرایـی  ) هـاي کیفـري بـین المللـی     از جمله دیوان بین المللی دادگستري و دیوان(با ارکان قضایی  "بین المللی 
 . خود مأموریت یافته تا آنرا جامه عمل بپوشاند) شوراي امنیت(

براي قانونمند شدن، آن است هاي یک قاعده حقوقی  از سوي دیگر، و در عالم حقوقی محض،  از جمله ویژگی
توانـد   در غیر اینصورت، قاعده حقوقی نمـی . که منجز بوده و علاوه بر آن، به اصول برتر سیستم حقوقی اقتدا نماید

حق دموکراتیک بعنوان یک حق اساسی بشري چنین قاعده اي است؛ تدوین منجز این حق، بـویژه در  . عادلانه باشد
توجیـه  ) در منشور ملل متحد(ق مدنی و سیاسی که در تبعیت از آرمان و اصل صلح میثاق بین المللی حقو 25ماده 

بـا توجـه بـه آنچـه تـاکنون      . گردد دموکراسی یا حق دموکراتیک را به صورت یک قاعده قانونمند درآورده است می
آن وسیله، . تاس "وسیله"یا  "ابزار"صلح جهانی نیازمند یک  "اصل"یا  "هدف"گیریم که   گذشت چنین نتیجه می

 .باشد می "دموکراسی جهانی"همان 

هاي کیفري بین المللی در تحقق  نقش دیوان: پیوند حاکمیت قانون و صلح جهانی: فصل سوم
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 صلح جهانی
. نشـدند هاي کیفري بـین المللـی تشـکیل     هاي نورنبرگ و توکیو نهادها یا دیوان حدود نیم قرن پس از دادگاهتا 

کیفر مانـدن  بی ي جنایتکاران بین المللی به تعویق افتاد و خود این مسئله باعث تقویت و شکوفایی بنابراین محاکمه
هاي کیفري بین المللی براي یوگسلاوي سابق  اولاً تشکیل دادگا :براي این امر دلایلی وجود دارد. جنایتکاران گردید

پس از ارتکاب  ثانیاً .لمللی جنبه بازدارنده دارنددهد که حقوق جزاي بین الملل و محاکمات بین ا ندا نشان میاو رو
کیفري بین المللی چندان موثر و کارا نیست براي اینکه هاي  دیوانغیر از تاسیس  یو کارهای جنایات بین المللی ساز

ا شوند لذ به باد فراموشی سپرده می کرده، جنبه موقت داشته و پس از مدتی کوتاه فروکش  مثل افکار عمومی یعوامل
پایـه و  د کـه بـر   نهاي کیفري بین المللی وجود داشـته باش ـ  تري از جمله تاسیس دیواني مهمها لازم است یادآوري

حقـوق خـود ایـن جنایتکـاران را نیـز       علاوه بر محاکمه و مجازات جنایتکـاران،  کهکنند  رسیدگی می اساس منظمی
 .5دارند از جمله حقوق مربوط به محاکمات عادلانه محفوظ می

هـا وضـع    یا قراري از سوي این مراجع کیفري صادر میشود تعهداتی را بـراي دولـت   که هرگاه تصمیمی دانیم می
هاي آنهـا ایـن    هاي کیفري بین المللی و فعالیت این امر همان استقرار حکومت قانون است که تاسیس دیوان. کند می

کیفـري بـین    هـاي  وجود دیـوان . رآیند صلح استلاینفک ف ءکند که استقرار حکومت قانون جز ده را تقویت میقیع
ها را تشویق به احساس مسئولیت براي محاکمه و مجازات جنایتکاران نموده است چندان که خیلی از  المللی دولت

ي بـین المللـی   هاي حقوقی قوانین کیفري خود را هم سو با حقوق جزاي بین المللی و حقوق بشر دوسـتانه  سیستم
 .توانند محاکمات را در سرزمین خود به اجرا در آورند میها  دولتاند بطوریکه نموده

انه بـین المللـی   تحقوق بشر دوس ـ ،هاي بین المللی ي نقش دیوانالبته در سالهاي دهه پایانی قرن بیستم در نتیجه
زاي بـین  یکی از تحولات این بوده که حقـوق ج ـ  مثلا،. بسیار بیشتر از نیم قرن بعد از نورنبرگ پیشرفت کرده است

6.عمال گردیده استالمللی بر درگیریهاي غیر بین المللی ا 
این دیـوان جنایـات علیـه     ،از جمله. دیوان کیفري براي یوگسلاوي سابق باعث تقویت حقوق عرفی شده است

ود ها این درك به وج در اثر رویه این دیوانبه عنوان مثالی دیگر،  .ستابشریت را به نحوي روشن و برجسته نموده 
. آمده است که علاوه بر مقامات دولتی عوامل غیر دولتی نیز در قبال جنایات علیه بشریت مسـئولیت کیفـري دارنـد   

تجـاوز بـه زنـان و     ؛جنایات جنسی بوده اسـت به ي رویه قضایی مربوط ها توسعه هاي مهم این دیوان یکی از نقش
هـاي نـورنبرگ و    دادگـاه  بود بطـوري کـه  ذیرفته شده خشونت علیه آنان از مدتها پیش به عنوان آثار طبیعی جنگ پ

بـراي   ad hocهاي کیفري بین المللی موقـت   در حالی که دیوان .توکیو هیچ گونه برخوردي با این جنایت نکردند
اند و به طور موفقیت آمیزي انواع خشـونت جنسـی را بـه    سابقه را شکسته یوگسلاوي سابق و روندا در این زمینه،

یک حـوزه   ،ترتیباین اید و نیز به عنوان جنایت علیه بشریت و جنایات جنگی محاکمه کرده و به سژنوعنوان ابزار 
ي بـین المللـی خیلـی از    احیـاي حقـوق بشـر دوسـتانه     .اندبشر دوستانه بین المللی را متحول ساخته حقوقحیاتی 

هـاي ملـی خـود     نمایند که به دادگاهکشورها را تشویق نمود تا به موجب اصل صلاحیت جهانی قوانینی را تصویب 
 . کند یابند عطا می ي بین المللی را که در کشورهاي دیگر ارتکاب میهاي حقوق بشر دوستانه ضرسیدگی به نق
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کند که از  حفظ صلح ایجاب می زیراباید براي حفظ صلح از عدالت صرف نظر کنیم که شود  البته بعضاً گفته می
اما واقعیت آن است که هر یک از این .جنایتکاران صرف نظر شود هراه اندازي محاکم هاي کیفري و به تشکیل دیوان

دیـوان   تـاثیر  ،مثـال  بـه طـور  . کنند دو براي حفظ دیگري لازم بوده و این دو به نحوي متقابل یکدیگر را تقویت می
هندگان به بوسنی و هرزه کیفري بین المللی یوگسلاوي بر صلح و امنیت در یوگسلاوي پیشین بازگشت بی سابقه پنا

که با امید و اطمینان به محاکمات این دیوان و اجراي عدالت و عدم تکرار جنایات به خانه و کاشانه خود گوین بود 
 .بود ي مستقیم وجود دیوان کیفري یوگسلاوي سابقرویدادي که نتیجه. بازگشتند
شود ادعایی است که شایع شـده و آن ایـن کـه     میهاي کیفري بین المللی مطرح  اي که در مورد این دیوانمسئله

توان گفت که حقوق جزاي داخلی  نمی ،مثلا .ندارد میکه باز دارنده ندارند اما این ادعا مبناي مستحنبها ج وانیاین د
شوند اما واقعیت این است که  نیروي بازدارنده  ندارد براي اینکه برخی شهروندان همچنان مرتکب ضرب و شتم می

توانسـتند   کنیم که در صورتی که سیستم مجازات وجود نداشت تا چه انـدازه ایـن جـرایم، مـی     پیش بینیانیم نمیتو
 .ارتکاب یابند

هاي موقت وجود نداشـت احتمـالاً    هاي دیوان توان نتیجه گرفت که اگر سیستم محاکمات و رسیدگی بنابراین می
محاکمات  آنها و نیـز   و ها هاي این دیوان صویب اساس نامهبا ت درحالیکهشدند  بیشتر می تبت ارتکابی به مرااجنای

ایم که هـر رهبـري در جهـان    اي رسیدهصلاحیت به مرحلهبودن هاي ملی به علاوه اصل جهانی  با محاکمات دادگاه
 .آثار دستور ارتکاب جنایات را بررسی خواهد کرد و اثر بازدارنده این عوامل مشهود خواهد بود

و قـوانین بـین    بـوده اند که حقوق جزاي بین المللی عملی و امکان پذیر ها نشان داده این دیوانها  گذشته از این
این اندیشه کمک کردند که حکومت قانون  تحققهاي کیفري بین المللی به  دیوان .توان به اجرا گذاشت المللی را می

 .بخش لاینفکی از فرآیند صلح است
 ـ   تاسیس شده و فعال است می اساس دائمیپایه و که بر  ICCاما در رابطه با   هتوان گفت که کـارایی آینـده آن ب

 وضـعیت  بـه ي مربـوط   ارجـاع پرونـده   .هـا بـه آن بسـتگی خواهـد داشـت      اقدام شوراي امنیت در ارجـاع پرونـده  
دارفورسودان به شوراي امنیت که منجر به صدور قرار بازداشت عمر البشیر رئیس جمهور سودان شد نمونه بـارزي  

 7.منشور ملل متحد است  هفتم از نقش شوراي امنیت و اقدام آن تحت فصل
در پرتـو   ،جنایتکـاران و مبارزه با بـی کیفـر مانـدن    بین المللی ایجاد مسئولیت کیفري فرد براي ارتکاب جنایات 

ق بشر همچنین است وضع مجازات بر ناقضین حقوق بشر و حقو .خود قابل توجیه است اختیاراتاستفاده شورا از 
شوراي امنیت در سالهاي اخیر با ارجاع وضعیت دارفور به دیوان کیفري بین المللی چشـم انـداز آینـده را     .دوستانه

ي بین المللی بر این اصل که مرتکبین جنایات علیـه   است بر تعهد قاطع جامعه ي این ارجاع تاکید .نشان داده است
ي صـلح و   منشور ملل متحد و گسـتره  7دهد که فصل  نشان میپاسخگو خواهند بود و سرانجام این مسئله  بشریت

دینامیک و متغیر داشته و از این پتانسیل برخوردار است که براحتی در مورد نقض حقـوق بشـر و    امنیت آن مفهومی
 .ي بین المللی بکار گرفته شود حقوق بشر دوستانه

هاي کیفري بین المللی موردي  لی، رویه قضایی دیوانکیفري بین المل هاي هاي دیوان ارتباط متقابلی میان اساسنامه
هـا بـراي    ها و آمادگی دولت رشد حقوق عرفی، پذیرش حقوق عرفی توسط دولت ندا،ابراي یوگسلاوي سابق و رو

 ICCکیفري بین المللـی   و سرانجام تاسیس دیوان ي جنایت کاران به موجب اصل جهانی بودن صلاحیت،محاکمه
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 8.وجود دارد
آنچه که در رویه قضایی دیوانهاي موقت یوگسلاوي و روندا در خصوص رسـیدگیها بـه جنایـات ارتکـابی     هر 

هـاي   همزمان کار آکادمیک و تلاش و عرف بین المللی درآمده، ي عمومیاز یک طرف به صورت رویه ،تبعیت شده
ت اتعاریف مشخص مفاهیم و جنای ـو از سوي دیگر بصورت  دانشمندان در تئوري سازي تاثیر متقابلی بر آن نهاده،

اکثریت اعضـاي  بر آن، علاوه . است به ظهور رسیده است در اساسنامه دیوان کیفري بین المللی که یک دیوان دائمی
ها را عرفی تلقی  در این زمینه وجود داشته باشد ضمن این که این پیشرفت ي مهمی جامعه بین المللی بی آنکه سابقه

و فعالیت خود را شروع کـرده   هنموده و نهایتاً دیوان مذکور تاسیس گردید تصویبرا هم  ICCي  اند اساسنامه کرده
 یهاي صورت گرفته آن است که آن دسته از اصولی که تا همین اواخر به عنـوان مبنـای   از پیشرفتدیگر یکی  .است

 .دنشـو  را موجب می فردالمللی امروزه مسئولیت کیفري بین  رفتند ها بکار می براي طرح مسئولیت بین المللی دولت
هـاي   درگیـري  بـر ) 1949(کنوانسیونهاي لاهه و نیز کنوانسیونهاي ژنو  مقرراتقوانین و  و حاکمیت همچنین شمول

هـاي کیفـري بـین المللـی موقـت بـراي        ي رویه قضایی دیـوان  ي غیر بین المللی تحولی است که در سایه مسلحانه
باعـث  جـرم    ICTYتوسـط   9بعنوان مثال راي استیناف قضـه تـأدیچ   .تیوگسلاوي سابق و روندا حاصل شده اس

هاي چهـار گانـه ژنـو، و نیـز باعـث گسـترش کـاربرد        انسـیون مشترك کنو 3ي  انگاري بین المللی مفاد و موارد ماده
هاي مسلحانه غیر بین المللـی شـده اسـت چنـدان کـه دیگـر امـروزه تفکیـک          هاي ژنو و لاهه بر درگیرينسیونکنوا

 "حقوق بشر دوستانه ي بـین المللـی  "ها به بین المللی و غیر بین المللی رنگ خود را باخته و تحت عنوان  درگیري
 .شود ي بین المللی می شود یا مشمول حقوق بشر دوستانه مطرح می

ي بـین المللـی و ایـن واقعیـت کـه       گیري حقوق بین المللی عرفی در زمینه حقوق بشر دوسـتانه  سرعت شکل
ي قابل توجهی پذیرفتنـد نشـانگر اثـر     ها حقوق بین المللی عرفی را در این زمینه بدون رویه و سابقه اکثریت دولت

باشد تحـولی   می (opinion juris)بر عناصر شکل گیري قواعد عرفی از جمله اعتقاد حقوقی  گذاري افکار عمومی
که بعد از ارتکاب جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت و جنایات کشتار جمعی در یوگسلاوي سـابق و رونـدا و   

صـمات  ختحولات مجموعاً دست به دست هـم داده حقـوق م  رفت این هاي مربوطه صورت گ پس از تاسیس دیوان
یت حمایت از شخص انسان ضمن اینکه تداخل قابل تـوجهی بـا   مسلحانه را دچار تحول بنیادین ساخته و با محور

حقوق بشر پیدا کردند عنوان حقوق مخاصمات مسلحانه را دچار تغییر ساخته و آن را به حقوق بشر دوسـتانه بـین   
. نمانـد  ورنیز از نظر د کمی ۀبین المللی عرفی در این زمینه توسع قوقالمللی مبدل کردند علاوه بر گسترش کیفی ح

عنوان مثال به رسمیت شناختن تجاوز به زنان بعنوان یک جنایت جنسی و جنایت علیه بشـریت در رویـه قضـایی    ب
 .به ظهور رسید ICCي  تحقق یافت و سپس در اساسنامه ICTYدیوان 

ها و اسنادي وجود داشتند که سـازو کارهـاي    ي نظام بین المللی حقوق بشر هر چند که قبلاً کنوانسیون ینهمدر ز
از جملـه   ي حقـوق بشـري،  هـا  از نقـض  يموارد متعـدد  ICTRو  ICTYهاي  خصوص خود را دارند اما دیوانم

نیز مورد رسیدگی و محاکمـه قـرار داده و بـدین ترتیـب     را و غیره  10یت عقیدتی، سیاسی، نژاديذاو  شکنجه و ایزا
 .المللی را رقم زدندند ادغام یا وحدت دو نظام حقوق بشري و حقوق بشر دوستانه بین یشروع فرآ

که در سالیان اخیر روند جهانی شدن  هستنداز جمله نهادهاي بین المللی  یدیوان کیفري بین المللها و  این دیوان
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 . و در استقرار صلح جهانی مؤثر واقع شدندو حمایت از حقوق بشر را دگرگون ساخته 

 نتیجه گیري
المللـی   جامعه بیناي دیرینه دارد بی آنکه دان در جهان سابقهتلاش براي ایجاد و استقرار صلحی عادلانه و جاوی

المللـی   هاي این عدم توفیق آنست که جامعه بین شاید یکی از علت. در این زمینه به توفیق چندانی دست یافته باشد
اخـل  هـاي صـلح در د   حرکت کرده بی آنکه به زمینه) ها بین دولت(المللی  هاي بین در راستاي محدود ساختن جنگ

و مجموعـه جامعـه بـین المللـی بـه ایـن نتیجـه         امروزه عقلانیت بشري، افکار عمومی. کشورها توجهی داشته باشد
دهـد و ایـن دو، لازم و    اند که کیفیت حکومت در داخل کشورها مستقیماً صلح جهانی را تحت تاثیر قرار می رسیده

نحوه حکومت در کشورها که تا همین اوخر همچون یـک مسـئله مربـوط بـه صـلاحیت داخلـی       . ملزوم یکدیگرند
در نتیجه، حق بر صلح، بیشتر جنبـه   .سازد شد امروزه بدون شک، مستقیماً صلح جهانی را متاثر می ها تلقی می دولت

هاي فقر و گرسنگی و بی سوادي، حفظ محـیط زیسـت،    مثبت یافته و از توسعه و خلع سلاح گرفته تا زدودن زمینه
هاي واگیردار همچون ایدز و فلج اطفال، مالاریـا و تـرویج تغذیـه     مبارزه با تروریسم و حتی مبارزه با شیوع بیماري

فتار با هجوم سیل آورگان، تضمین حکومت قانون، قانونمندي حکومت و دموکراسی، لـزوم  سالم را شامل شده و ر
هاي کیفري بین المللی براي تعقیب  هاي بشري، حقوق بشردوستانه بین المللی، تاسیس دیوان رعایت حقوق و آزادي

ه در جریان محاکمه این و محاکمه جنایتکاران و مرتکبین جنایات علیه بشریت و حتی رعایت اصول دادرسی عادلان
حق بر صلح  به معنی تلاش براي رسیدن به توافق است به ایـن معنـی کـه جامعـه بـین      . گیرد جنایتکاران را فرا می

ها در کنفـرانس رم بـر سـر اساسـنامه      رود توافق تقریباً همه دولت المللی همواره در جهت مذاکره و توافق پیش می
به معنی تلاش براي رسیدن به  "حق بر صلح"تاسیس این دیوان، نمونه دیگري از  دیوان کیفري بین المللی و متعاقباً

در جامعه بشري و بشریت که امروزه تعبیر دیگري از مفهوم جامعه بین المللی است صـحبت از  . صلح جهانی است
بهتـرین  . صـلح ندارنـد  انتقام، جنگ و اقدامات تلافی جویانه براي التیام قربانیان و بازماندگان جایگاهی در قـاموس  

هاي مورد توافق جامعه بین المللی  و حتی براي جلوگیري از جنگ، اشاعه ارزش "حق بر صلح"وسیله براي تحقق 
است؛ ترویج فرهنگ توافق و مذاکره، حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات بین المللی، تقویت نقش افکار عمـومی،  

از ایـن رو  . و ارجاع اختلافات به روش حل و فصل مسالمت آمیز رعایت قوانین، ترویج تاسیس دادگاههاي مستقل
بینیم که اصل حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات بین المللی در فصل ششم منشور ملل متحـد و قبـل از فصـل     می

ها در سخنان تونی بلـر نخسـت وزیـر اسـبق      این اولویت ارزش. آمده است) فصل هفتم(مربوط به اقدامات اجرایی 
بهترین راه براي دفاع از امنیـت مـان   "اعلام کردند  که  2004ایشان در سال . یا نیز مورد تاکید قرار گرفته استبریتان

هایمان را پیش ببریم مگر در چارچوبی که جهانشمولی آنهـا را بـه    توانیم ارزش باشد اما نمی هایمان می اشاعه ارزش
به یـک پاسـخ جهـانی و در چهـارجوب قواعـد و قـوانین       اگر با یک تهدید جهانی مواجه هستیم . رسمیت بشناسد

هایی با مفهـوم عـدالت دارد عـلاوه بـر اینکـه       به نظر ما مفهوم حق بر صلح، از جهاتی شباهت 11.جهانی نیاز داریم
دهد، و آن اینکه از زمان فلاسفه قدیم یونـان تـلاش    عین عدالت بوده و تحقق آنرا نوید می "حق بر صلح"اجراي  
ن معنا و مفهوم عدالت و مصادیق آن به نتیجه نرسیده است اما درسـت اسـت کـه تـوافقی دربـاره مفهـوم       براي یافت
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مصـادیق  . توانیم مصادیق  بی عدالتی را بیابیم و بر سر آن توافق داریم عدالت وجود ندارد ولی همه ما به خوبی می
تعریف واحدي ندارد اما بـه راحتـی    درست است که صلح. و مفهوم صلح نیز چنین سرنوشتی دارد "حق بر صلح"

بـر حسـب وفـاق     هاي اتمـی  از این قرار، مثلا وجود زرادخانه. توانیم تشخیص دهیم که چه مواردي صلح نیستند می
همینطور هست وجود آورگان و بی خانمانها کـه در نتیجـه   . از مواردي است که منافات با حق بر صلح دارد عمومی

ی مثل سیل و زلزله بی خانمان شده، خانه و کاشانه خویش را از دست داده و پس از ها و یا حتی حوادث طبیع جنگ
یابـد و پـا بـر جـا      در این موارد صلح استقرار نمی. همچنان آواره و سرگردانند) و برقراري صلح منفی(پایان بحران 

شـده و آورگـان بـه خانـه     ماند تا اینکه تسلیحات کشتار جمعی و غیر متعارف به نحوي مسالمت آمیز برچیـده   نمی
شود مگر در سایه اصل حاکمیـت قـانون، اصـلی کـه      وکاشانه خویش با خیال راحت برگردند و این امر محقق نمی

 . دهد هاي مستقل و بی طرف محور آن را تشکیل می تأسیس دیوانهاي کیفري بین المللی همچون دادگاه
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